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یورشنبه،   اول شهر
کنم عصبانی  رویش باز میه  در را که بخریده.  ارزان بوده  شهین سر راه از تعاونی اداره هرچه  

 خدا!» نه بها است: «شدم خر بارکش این خ
 کنم ولی شهین همچنان عصبانی است:  جا میهخریدها را جاب 

کنی. نشستی روی باسنت ترجمۀ کنم، ولی تو فقط یک کار مینه میا«هزار کار توی این خ
 کنی.» ادبی می

کنم عزیزم. نه  گویم: «من دو کار میهایش کمی باز شود، با خنده میبرای اینکه سگرمه
 یک کار.» 

 کنی؟» تو می ا رم دو کار اشود: «کدهایش گرد می چشم
نم. هم به لهجۀ مشهدی می

ُ
نُم که پرتقال مُخورُم. پس مو دو کار مُک

ُ
گویم: «مو افتخار مُک

 افتخار مُکنُم، هم پرتقال مُخورُم.» 
میسگرمه هم  توی  بیشتر  همینهایش  خوراکی  رود.  دارم  که  یخچال  طور  داخل  را  ها 

اینکه کارم  گذارم، میمی دلیل   
ً
این است که من دراصل دو کار  گویم: «اتفاقا سخت است 

 کار مترجم ادبی کاری دوگانه است. مترجم ادبی هم باید ترجمه کند هم  می
ً
کنم چون اصلا

شان  کنند، و نگران ادبی بودن ترجمهها فقط ترجمه میای ادبی خلق کند. بعضیباید ترجمه
ادبی.    شود ترجمهٔ خود میدبهکنند اثر ادبی را که ترجمه کنی ترجمه خونیستند چون خیال می

 ...»   نیاز دارد هایی غیر از مهارتهای ترجمه مهارت به  یف،  ألادبی، چه ترجمه چه ت   ی خلق اثر
طور که دارم، پشت  همین»  بشور. «  :گویدکند توی سینک و می ها را خالی میشهین میوه 
میوه  شهین،  میبه  را  میها  «ترجمهٔ شویم،  ادب   گویم:  وجه  بدون  است.  ادبی  بیگاری  آن  ی 

وجه ادبی  توهین به نویسنده است. اهانت به خواننده است.  ارزش است.  افتخار است. بیبی
کشد. مثل زن زیبای  حال مترجم را میکند و درعیندار میاست که کار را معنیادبی    ترجمهٔ 

افتی کلکت کنده افتی و به دامش که میهای نوآر است. با رغبت به دامش میافسونگر فیلم
ادبی   نان نمیدرست است که  است. ترجمۀ    ».   شود... قاتل جانت میدرعوض  شود،  قاتق 

 بیدارم کن.»   شد،هار که حاضر  اخوابم. ن می  کمی آید: «من  طرف خانه میصدای شهین از آن
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یور شنبه، پنج   پنجم شهر
 قبل از شروع به کار، صدای پیامگیر گوشی را قطع  شود.  بلند میگوشی  صدای پیام  

ً
معمولا

 کنم ولی امروز شهین گفت که ساعت یازده پیام میمی
ً
فرستد که زیر دیگ را کم کنم. اتفاقا

گاه  شوم بروم آشپزخانه که  درست ساعت یازده است. بلند می کنم. از پیام را هم باز میناخودآ
ه کشاورز.  نام  به  است  خانمی  یا  نمیآقا  فردی  میمچین  کنجکاو  را شناسم.  عینکم  شوم. 

این روزها از بس تخیلم قوی شده و افکار  بینم کشاورز نیست. «و. کشور» است.  زنم میمی
بعد به این فکر خودم نکند از وزارت کشور باشد؟  گویم  زند به خودم میفانتزی به سرم می

 پیام از وزارت کشور است! لطف  می
ً
این فضای سوررئالیستی این است که خندم. ولی واقعا

اگر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اند  دعوت کردهدر آن هیچ چیز غیرممکن نیست. از من  
 اسلامی هستم ثبت نام کنم.  

می آشپزخانه  میوارد  یادم  ولی  شدهشوم  آشپزخانه  وارد  چه  برای  که  گاه  رود  ناخودآ ام. 
یا،  ؤدهد. بعد، غرق در خیال و رجالت میبودنش مرا خ روم سمت یخچال که با خالیمی

اتاقم. فکر میبرمی کنم در وزارت کشور لابد یک بانک اطلاعاتی شامل اسامی گردم توی 
پیام میآدم  برایشان  اولیه  های متخصص دارند که در چنین مواقعی  فرستند. ترس و تعجب 

حساب  ه  ی مهم کشور بهادهد. از اینکه مرا جزو آدمجای خود را به خوشحالی و غرور می
میآورده خود  به  ولی  اند  مشغولم  فرهنگی  کار  به  خانه  نج 

ُ
ک در  که  است  درست  بالم. 
اند!  ما را هم به بازی گرفتهخوشحالم که  خوشبختانه از چشم تیز اولیای امور پنهان نیستم.  

 همه دموکراسی
ً
روم توی  درس بگیرند. بعد میپروری  شیوۀ نخبههای جهان باید از این  واقعا

کنم کنم. فکر میناپذیر آن خود را گم میهای پایانوخمخیال و خیال هم که ته ندارد در پیچ 
کنم این است که وضع  میی که  کنم! اولین کاراگر نمایندۀ مجلس بشوم چه کارها که نمی

اینکه احدی از مسئولین دهم. قانونی میحضوری را سروسامان می  ترجمۀ گذرانم مبنی بر 
هشته(ب نمرۀ  داشتن  بدون  باشد  نداشته  حق  ظریف)  آقای  هیچجز  به  آیلتس  از ونیم  یک 

خود را که  های زنده و مرده و معتبر و غیرمعتبر دنیا سخنرانی کند، بلکه باید متن فارسی  زبان
دان رسیده به زبان شیرین و غرورانگیز فارسی قرائت کند  یید هیئتی زبانأصحت انشای آن به ت

ترجمۀ می  و  بعد  کند.  واگذار  صلاحیت  دارای  مترجمی  به  هم  را  آن  سراغ  حضوری  روم 
ناگهان بوی سوختنی ادبی که    خصوص ترجمهٔ هب   ،های عریض و طویلم دربارۀ ترجمهطرح 

رسانم ولی دیر شده است. حالا جواب شهین را  سرعت خودم را به آشپزخانه میشنوم. بهمی
رسد انتظار  از راه که می.  چه بدهم، هرچند خودش مقصر است که فراموش کرده پیام بفرستد

 بدارم وارد نشده به بوی سوختنی گیر بدهد. برعکس، نه بوی سوختنی می
ً
 هشنود و نه اصلا

 که قرار بوده ساعت یازده پیامک بفرستد. از خوشحالی روی پایش بند نیست. آورد خاطر می
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   »!؟چی « گویم: می.  «حدس بزن چی؟»   گوید:می
 نام کنم!»   گوید: «از من دعوت شده برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبتمی

یور  مچهاردهشنبه،     شهر
ام و کی، پشت میز، خوابم برده است. صبح شهین با یک  دانم دیشب تا کی بیدار بودهنمی

 کند: تلخ و زبانی تند بیدارم می فنجان قهوهٔ 
 خوابی؟»نمیموقع و توی جایت «چرا مثل آدم به

 کردم.»  «فصلی را دیشب باید تمام می
 می  رود؟ا بیدارخوابی کاری از پیش می«مگر ب

ً
خواهی ترحم مرا جلب کنی؟» این  مثلا

 زند.  هم میرود و در اتاق را محکم بهگوید و بیرون میجمله را با عصبانیت می
شود. چند دقیقه بعد  ظاهر میتدریج در من  هخورم، آثار انسانی ببا هر قلپ قهوه که می
کنار    . میز و لحنش حاکی از پشیمانی استآ شود. رفتارش محبتشهین هم دوباره ظاهر می

 گوید:  نشیند و میمیز می
  

ً
قبلا زیاد«شنیدم  از  می  خواندند. می  تابک  مردم  صدگویند  صدوپن   هر  نفر  نفر  جاه 

 خوان بودند.»  کتاب
ام من! اش: «عجب خلیکوبد به پیشانیدست میشود. شهین با کف  هایم گرد میچشم

 م!» وی گمیدارم چی 
«می مینه گویم:  درست  اینمنظوری.  وی گ.  کتاب   است  ت  زیاد  مردم  گذشته  در  که 

 .»  دندن اخومی
نهایی  آ. حتی دخرن ن شده، مردم کتاب نمیا کتاب گر ن الا ولی! است «آره. منظورم همین

 .»  دنناخون کتاب میا فقط ده درصدش   دخرنهم که می
 .»  کنمدرصد ترجمه مین دهافقط برای همهم من  گویم: «می

ا  ب خواهد فرزند معتادش را با روش توسل به احساس ترک بدهد،  مثل مادری که میبعد  
 ترجمهٔ لحنی که خالی از دلسوزی نیست، می

ً
 ادبی را دوست داری؟»  گوید: «تو واقعا

 «معلوم است عزیزم.»  
 خیلی کارها بهتر از ترجمهٔ نی  ا دت آزمایش نکردی! میازندگی  تو  ری تو که هیچ کار دیگ«

 ادبی است؟»  
ادبی    ادبی است و خیلی کارها بدتر از ترجمهٔ   گویم: «بله. خیلی کارها بهتر از ترجمهٔ می

 ادبی نیست.»   است ولی هیچ کاری مثل ترجمهٔ 

یور  مشانزدهشنبه، دو     شهر
 ترسم کارمانشود. میمیوسط کار دعوایمان  دام  رود. مخوب پیش نمی  کارم با جوزف کنراد
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سه    زدهبحران  جامعهٔ بود  که مدعی    یدازپرآخر به طلاق بکشد. مطلبی ترجمه کردم از نظریه
 کند چون: رابطۀ من و کنراد صدق می براینشانه دارد. دیدم این سه نشانه بیشتر 

 شود؛  ه تبدیل میئلکنراد به یک مس در این رابطه، هر کلمهٔ  •
 شود.  ای عادی ترجمه نمیای از کنراد به شیوه هیچ جمله •
  های بزرگ و اصلی است (مثل اینکه ترجمه وضعیت این رابطه، مستعد طرح پرسش •

 کنراد را ادامه بدهم یا کنار بگذارم؟)  

یور     جمعه، بیستم شهر
دانی اولیای امور اشاره کردم و امروز دیدم قبلی به لزوم زبانیادداشت  شاهد از غیب رسید. در  

زبان کردم چرا  که خبر  فکر  خیلی  پخش شد.  آذربایجان  در جمهوری  ایرنا  ندانی خبرنگار 
فرستند. به دو نظریه رسیدم. نظریۀ اول این است  داند به خارج میخبرنگاری را که زبان نمی

چون   زگویند  میکه  بهتر  خارج  در  میآدم  یاد  را  بان  خبرنگار  این  شاید  دلیل  گیرد،  این  به 
آنجا   یادگیری . نظریۀ دیگر که درست خلاف نظریۀ  فرستادند 

ً
این است که اصلا اول است 

بلکه ضدارزش است، فلذا زبان دشمن را ندانستن مشت  نیست  زبان دشمن نه فقط ارزش  
ب او  دهان  بر  میه  محکمی  وحساب  نفو  آید  مانع  و  تحقیر  می مایۀ  او  متذ  سفانه  أشود. 

نهسیاست ما  زبانی  تغییر  های  بلکه مدام  نادرست است  آلن  میهم  فقط  کند (جوک وودی 
غذایش  مقدار  به رستورانی رفته بودم که غذایش افتضاح بود و از آن بدتر اینکه  « یادتان هست؟  

عنوان مترجم دعوت کرده بودند به  ) چند سال پیش، و در دولتی دیگر، بنده را به»کم بود!هم  
یکی از  هار که برای مهمانان خارجی ترتیب داده بودند  اقبل از ضیافت نهنری.  جشنوارۀ  یک  

جشنواره برای مهمانان به انگلیسی سخنرانی کرد. من که پشت سر سخنران ایستاده  مدیران  
گاه سرم  بودم سرم را از خجالت بلند نکردم. وقتی سخنران جملۀ آخر را بلغور   کرد، ناخودآ

چشمم به متن سخنران افتاد. دیدم متن به خط فارسی یعنی به پینگلیش نوشته شده    بالا آمد و 
   گذاری کامل.است، با اعراب


